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نگاه مجله «بدون» 
به موسيقى جواد يسارى

«ويلى نلسون» ايران
جواد يسارى براى بسيارى از ايرانى ها 
ــيقى  ــانه موس ــون افس مانند ويلى نلس
ــت. صداى او صداى  كانترى در آمريكاس
جاده هاست و ضرباهنگ موسيقى اش در 
ــال گذشته رانندگان  طول بيش از 30س
وسايل نقليه سنگين را در جاده هاى بيابانى 
ــت. بسيارى از  ــته اس ايران بيدار نگه داش
ــب هاى خود را با آهنگ هاى او  جوانان ش
سپرى مى كنند. يسارى كشتى گير سابق 
ــتاره موسيقى  ــت و س تيم ملى ايران اس
ــه تا دهه 70 ميلادى  عاميانه و بازارى ك
از جمله محبوب ترين خوانندگان كافه ها و 
تئاترهاى خيابان لاله زار بوده كه با پيروزى 
انقلاب چراغ هايشان براى هميشه خاموش 

شد. 
موسيقى وى تركيبى است از نغمه هاى 
ــا موضوعاتى  ــى و ريتم هاى عربى ب ايران
مشخص از جمله دلتنگى، تنهايى، عشق 
ــه امام اول  ــق ب به خدا و به خصوص عش
شيعيان. وقتى كه از تعداد زياد طرفداران 
ــد. او  ــم تعجب مى كن ــش مى گويي جوان
نمى دانست كه هم اكنون نيز جوانان زيادى 
هستند كه حاضرند مبالغ درخور توجهى 
ــد آثار قديمى او بپردازند. اما  را براى خري
ــافران جاده عاشق آثار  از همه مهم تر مس
ــتند. يسارى زياد اهل سفر نيست.  او هس
ــروش لوازم  ــگاه ف وى صاحب يك فروش
دست دوم از جمله يخچال و تلويزيون در 
خيابان شاهپور تهران است، درست جايى 
كه به دنيا آمده. تهران هم اينك تبديل به 
غولى شمالى - جنوبى شده است با بيش 
از 16ميليون نفر جمعيت. شهرى كه حدود 
ــال پيش تنها سه ميليون نفر در آن  34س
زندگى مى كردند. حالا اين شهر پر است از 
بزرگراه ها و ساختمان هاى مرتفع اما محله 
ــاهپور هنوز به همان حالت قديم باقى  ش
مانده. يسارى جوان ترين عضو خانواده اى 
هفت نفره است و شايد همين عدد هفت 
ــودش  ــى آورده. خ ــش خوش شانس براي
ــه ما آواز خواندن حرام  مى گويد: «در خان
ــيطان مى دانستند و به  بود و آن را كار ش
ــار اولين آلبوم  ــن دليل پس از انتش همي
ــرا ترك كردند.  من خانواده ام به تدريج م
ــدا در پيوند  ــق و خ ــاى من با عش آوازه
هستند.» اين تاثيرات احساسى تا به امروز 

در شخصيت او باقى مانده است. 
موفقيت او در اولين كارش باعث شد 
تا آلبوم هايش به سرعت ناياب شوند. پس از 
ــتين بار براى اجراى  آن بود كه براى نخس
ــده به تئاتر دهقان واقع در لاله زار رفت  زن
و بعد از آن به تئاتر پارس كه خوانندگانى 
ــى ناظرى و  ــى، عل چون نعمت االله آغاس
مجيد فرهنگ در آن مشغول اجرا بودند. 
در اولين اجرايش در تئاتر پارس، يسارى 
مانند خوانندگان سنتى ايرانى نشسته آواز 
خواند. او به مخاطبانش علاقه فراوانى دارد 
ــلاح «مردم من» خطاب  و آنها را با اصط

مى كند و اين رمز موفقيت او بوده است. 
يسارى و تعداد ديگرى از خوانندگان 
سبك كوچه بازارى اولين گروهى بودند كه 

به زبان عاميانه براى مردم آواز خواندند. 
ــيار زياد  ــيقى يسارى بس تاثير موس
ــه روزى مادرى به نزد  بوده تا به حدى ك
او مى آيد و مى گويد پسرش با گوش دادن 
ــواد مخدر  ــيقى او از مصرف م ــه موس ب
ــت. يسارى خود را يك  دست كشيده اس
ــد: «مى توانم  ــد و مى گوي ــا مى دان راهنم
ــان دهم كه  ــما نش صدها خانواده را به ش
ــاى من پابرجا  ــوش دادن به آهنگ ه با گ
ــيدم، تمام  ــهرت رس مانده اند. وقتى به ش
بستگانم كه مرا ترك كرده بودند تك تك 
ــته را  ــتند جبران گذش ــد و خواس آمدن
بكنند.» يسارى با عشق مى خواند و عاشق 
موسيقى است اما با موسيقى پاپ معاصر 
ميانه اى ندارد و نتوانسته با آن ارتباط برقرار 
كند. وى مى گويد: «موسيقى خوب درست 
ــت. هم براى  ــياه رنگ اس مانند كفش س

عروسى مناسب است و هم براى عزا.»

سپيده دم

نگاهى به موسيقى كوچه بازارى ايرانى
كوچه مردها

ــيم بندى  هنر چگونه تقس
ــتر  ــود؟ آيا اين بيش مى ش
است؟  منتقدان  اعمال نظر 
ــطوح  ــوع برخورد س ــا ن ي
مختلف اجتماعى و انتخاب 
ــبك به خصوص موسيقى  ــتقبال از يك اثر هنرى يا يك س مخاطبان؟ نوع اس
مى تواند در اين رتبه بندى و گونه شناسى به ما كمك كند؟ اما چه مى شود كه يك 
سبك خاص موسيقى مورد توجه گروه و طبقه اى خاص قرار مى گيرد؟ در اينجا 
شايد موضوع دغدغه هاى مشترك گروه يا طبقه اى از جامعه باعث هم پيوندى 
ــبك خاص شود. وقتى سبك هايى چون بلوز و هم اكنون رپ  آنها روى يك س
آمريكايى از مضامين و محتوايى بهره مى برند كه بين گروه هايى ويژه با استقبال 
مواجه مى شوند، بايد به دنبال نقاط اشتراك بين گروه هاى اجتماعى و مضامين 
موسيقى بگرديم. اگر محتواى اشعار يك آهنگ با نوعى همذات پندارى بتواند 
مفهومى عمومى را بيان كند، آن موسيقى با موفقيت همراه خواهد بود. البته اين 

بخشى از رمزگان موفقيت در عرصه كنونى هنر موسيقى است. 
ــيقى  ــيقى كوچه بازارى ايرانى نيز كه با نام هاى ديگرى از جمله موس موس
ــيقى در  ــت. ارتباط موس ــت، از اين تحليل خارج نيس لاله زارى نيز معروف اس
شكلى كلى با سطوح اجتماعى زير شاخه هايى دارد، از جمله اينكه خواننده يا 
نوازنده از همان سطح و طبقه اجتماعى است يا نه؟ در كجا متولد شده، چگونه 
زندگى مى كند و ارتباطش با مخاطب چگونه است؟ شرايط فرهنگى، اقتصادى 
ــى نيز در اين مناسبات تاثيرگذار است. موسيقى در ارتباط نزديكى با  و سياس
ــت.   اگر به صعود و اقبال موسيقى  ــاير هنرهاى عامه پسند مانند سينماس س
ــا موج عظيم فيلم هاى  ــازارى ايرانى بنگريم، متوجه نوعى همزمانى ب كوچه ب
عامه پسند يا همان فيلمفارسى مى شويم. در اين مرحله ما با نوعى تيپ سازى 
و حتى بالاتر از آن نوعى شخصيت سازى مواجه هستيم: مردانى پاك باخته اما 
ــدودي  معتقد به اصول دينى و مذهبى، به  ــت از طبقه زحمتكش، تا ح بامعرف
ــوند و در طى  ــق كه با مصيبت ها و ناكامى هاى زيادى مواجه مى ش دنبال عش

ــان شده يا پيروز يا شكست  ــونت نيز به دفعات وارد زندگى ش راه زندگى خش
خورده به انتهاى خط مى رسند. «مادر، خواهر، دختر و همسر» از جمله مهم ترين 
عناصر شكل گيرى شخصيت اين مردان است. همان گونه كه در فيلم هاى فارسى 
ــتيم، در موسيقى عاميانه لاله زارى نيز چنين  با مركزيت مرد (نره) مواجه هس
وضعيتى را مى توان به طور فراوان مشاهده كرد.   به بيان ديگر موسيقى لاله زارى 
ــخه صوتى فيلمفارسى است. اين پيوندى كاملا منطقى بين اين دو پديده  نس
فرهنگى است، به همين دليل تجسم خواننده يك موسيقى عاميانه در شمايل 
قهرمانان فيلمفارسى كار چندان سختى نخواهد بود. رابطه موسيقى لاله زارى با 
اجتماع زمان خود دوجانبه بود. يعنى هم مى گرفته و هم بازپس مى داده. خوراك 
ــيقى عاميانه از سطح اجتماع جمع آورى و سپس طى روندى جالب توجه  موس
به وسيله خواننده و آهنگساز بازتوليد مى شده است. اين روند بخشى از چرخه 
فرهنگ سازى است، بدون اينكه توليد كننده و مصرف كننده اش مشخص شود. 

اما سوءتفاهم از آنجا شكل مى گيرد كه مردم و مخاطبان را صرفا مصرف كننده 
اينگونه آثار بدانيم و خواننده و آهنگساز و در حوزه اى ديگر فيلمساز را توليد كننده 
آثار عاميانه. فشار توده ها از پايين به سمت بالاست و فرهنگ هيچ گاه نتوانسته 
از بالا به توده پايين فشارى را وارد كند. رمز موفقيت و استقبال موسقى عاميانه 
ــتقيم و بدون  ــاى 40 و 50 نيز دقيقا همين پيوند و خوراك گيرى مس دهه ه
هراس از جامعه بوده. موسيقى عاميانه بدون تناقض است با فرمولى يكدست، 
بافتى ساده، روان، تكرارى و قابل پيش بينى و از همه مهم تر غيرقابل نقد. از آن 
جهت غيرقابل نقد كه عنصرى را در اختيار منتقد قرار نمى دهد تا دست آويزى 
براى نقد آن به وجود  آيد. اين هنرى است برآمده از طبقه اى خاص در جامعه اى 
خاص كه احتمالا براى بسيارى از مخاطبان موسيقى امروزى قابل تحمل هم 
ــى از جامعه هنوز دغدغه هايى را در دل و سر دارد كه اينگونه  ــت اما بخش نيس
موسيقى به آنها مى پردازد.   موسيقى كوچه بازارى ايرانى نماينده تمام فرهنگ 
ــت اما قسمتى از فرهنگ توده هاى شهرنشين را به شدت نمايندگى  ايران نيس
ــت. اين نوعى ارزش گذارى  ــطح باقى مانده اس مى كند و زنده و پويا در اين س
ــيقى لاله زارى نيست، بلكه آنچه را كه هست به مجراى  مثبت نسبت به موس
زبان نوشتارى بازمى گرداند. كارى كه بسيارى از اقدام به آن در هراس هستند. 
چگونه مى شود بخشى از فرهنگ عاميانه را كه مى تواند براى كليت فرهنگ نيز 
مفيد باشد ناديده گرفت؟ دفاعى در كار نيست بلكه بيشتر نشان دادن عنصرى از 
فرهنگ عاميانه ايرانى است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، وجود دارد و گاهى 
ــى يا اتوبوس هاى  در بزنگاه هايى روزانه ما را در خودروايى عمومى مانند تاكس
بين شهرى غافلگير مى كند. ساختارهاى فرهنگى متنوع و فراگيرند. از موسيقى 
ــيقى مدرن يا تلفيقى كه هيچ گاه با يكديگر سر جنگ و  عاميانه گرفته تا موس
دشمنى نداشته اند. البته بوده اند هنرمندان يا روشنفكرانى كه شمشير را براى 
هنر عاميانه از رو بسته اند اما اين واكنش ها هيچ گاه به تاثير اين موسيقى و جايگاه 
ــت. استقبال از موسيقى عاميانه مانند آنچه  توده اى آن لطمه اى وارد نكرده اس
جواد يسارى عرضه مى كرد، مزيت و ارزش نيست بلكه واقعيتى است كه بايد با 
مواجه با آن به خصوصيات گروه هاى ويژه اجتماعى پى برد. شناخت توده هاى 
ــط حامل هاى فرهنگى از جمله  ــان تنها توس خاموش به دليل خاموش بودنش
موسيقى امكانپذير است. اگر نتوانيم اين عناصر را بپذيريم، آنها چيزى از دست 
نداده اند، بلكه اين ما هستيم كه بخشى از هويت فرهنگى جامعه شهرنشين را 

نشناخته و ناآگاه مانده ايم. 

هنر
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صفحه 8 نوازنده اى شرقى هستم، گفت وگو با مجيد كيانى

صفحه 9 گفت وگو با مهندس «عبدالرضا ذكايى» طراح ساختمان بهارستان

صفحه 10 گفت وگو با على عطشانى، كارگردان فيلم

سال هاست از جواد يسارى تنها يك نام باقى مانده. به جز برخى اجراها در خارج از ايران، 
تصور همگانى درباره اش خيلى روشن و دقيق نيست. بسيارى فكر مى كنند جلاى وطن 
كرده؛ برخى هم به آهنگ هايى كه سال ها پيش خوانده، دل خوش كرده اند. . يسارى اما 
همچنان نفس مى كشد؛ در جوار بازار كهنسال تهران. او يك پديده است؛ پديده موسيقى 
«كوچه بازارى» يا «مردمى». يسـارى در يكى از نقاط مركزى تهـران، در مجاورت بازار، 
پذيرايمان مى شـود تا از حال وروز اين روزها و گذشته اش بگويد. قبل از انجام گفت وگو 
صفحاتى از مجله اى خارجى را نشانمان مى دهد كه او را خواننده افسانه هاى بازار تهران 

معرفى كرده است. 

آهنگ هاى شما هنوز مخاطب دارد. اين برايتان عجيب نيست؟  �
چرا بايد عجيب باشد؟ 

از اين نظر كه بيش از سه دهه است آهنگى نخوانده و آلبومى منتشر نكرده ايد...  �
ــدم. اولين آهنگم «پول سياه» نام  من از همان اولين آهنگى كه خواندم معروف ش
ــعر آن را «سعيد مهناويان» سروده بود كه استاد بزرگى است. داود مقامى و  ــت. ش داش
على نظرى را ايشان كشف كرد. آخرين آهنگم هم «سپيده دم» بود. آن زمان سالى يك 
كاست ضبط مى كردم. يك آهنگم هم در قالب «صفحه» منتشر شد. من كلا پنج سال 
خواننده بودم و پنج كاست ضبط كردم كه همه شان موردپسند واقع شد و بعد از انقلاب 
هم هرآهنگى كه خواندم تكرارى بود. بعد از انقلاب احساس مى كردم فضا بهتر شده و 
مى توانم كار كنم، اما اين طور نشد. كارهايى هم ارايه كردم كه مورد پسند من نبود اما به 

اين دليل اين كارها را ارايه كردم تا نامم از ياد نرود. 
چه شد وارد عرصه خوانندگى شديد؟  �

ــت اين كار را ادامه ندادم؛ اگرچه  ــتى مى گرفتم ولى چون پايم مشكل داش من كش
ــگاه هاى فولاد، فردوسى، تهران ميدان شاپور كشتى  در حد رزرو تيم ملى بودم. در باش
مى گرفتم. بعد از آن غزل خوانى مى كردم. همراه «حسن شهرستانى» هم در يك فيلم 
ــدم و «پول سياه» را خواندم. چون از  ــيقى ش خوانده بودم. به اين ترتيب وارد كار موس
ــتى كناره گيرى كرده بودم براى خوانندگى آمادگى داشتم. البته همه اين قضايا با  كش
شوخى جدى شد. مثلا آن اوايل از من مى خواستند ترانه هاى ديگران را بخوانم و مورد 
تشويق واقع مى شدم. هيچ وقت خودم يا ديگران فكر نمى كرديم كه روزى خواننده شوم. 

پس شما به طور حرفه اى فقط پنج سال خواننده بوديد؟  �
بله، سالى يك كاست ضبط مى كردم كه آخرين آن «سپيده دم» بود كه جاودانه شد 
و هنوز هم مردم اين آهنگ را مانند ديگر آهنگ هايم از جمله صبر ايوب، بچه ها، مادر، 

مناجات، راه خطا و... گوش مى كنند. 
 قبل از خوانندگى چه مى كرديد؟  �

من طره بازى هم بلد بودم و در همان زمان يك نفر دنبالم آمد كه خوانندگى كنم. 
اولين شان «على نوع دوست» بود و بعد هم آقاى بدر. البته آهنگ  هايى هم بود كه نشد 
بخوانم. بعد دوباره غزل خوانى كردم تا اينكه استاد مهناويان صداى من را پيدا كرد. استاد 
«امير شاملو» هم كمك زيادى به من كرد و احمد معينى-كه آهنگساز بسيار پرفكرى 

است - از همان موقع هر آهنگى براى من ساخت معروف شد. 
آهنگ  هاى شـما مشـكل خاصى ندارد. مانند بعضى از خواننده ها هم مهاجرت  �

نكرديد. چرا سكوت كرده ايد و در عُزلت زندگى مى كنيد؟ 
چون عاشق ايرانم. با اينكه يكى از فرزندانم 28 ساله است و در بلژيك زندگى مى كند 

و به راحتى مى توانم به آنجا بروم و زندگى كنم، اما من اهل تهران و ايرانم. 
 چطور همچنان شغلتان را در محله شاپور حفظ كرده ايد؟  �

ــتى را خيلى  ــن در بازارچه قوام به دنيا آمده ام و روحيه خاصى دارم. من يكه پرس م
دوست دارم. 

روزگار خيلـى تغييـر كـرده. از آن زمـان كه آهنگ هاى شـما دهـان به دهان  �
مى چرخيد زياد گذشته. ذايقه هاى جديدى در موسيقى به وجود آمده. با گذشت اين 

همه سال چه تغييرى در درونتان اتفاق افتاده است؟ 
شمارى از شاعران ما كه درددل مردم را مى سرودند فوت كرده و يك عده هم ديگر 
ــش كار كردن ندارند. من هنوز همان يسارى قديمم؛ اما امكان خواندن نيست. اگر  كش
بخواهم يك CD ضبط و منتشر كنم حدود 80 ميليون هزينه در بردارد كه توان اين كار 

را ندارم و برگشت مالى هم ندارد. 
بحث مسـايل مالى يك جنبه قضيه است. مشكل ديگر دريافت مجوزهاى لازم  �

است. 
اگر وزارت ارشاد به من اجازه مى داد، ممكن بود فقط مخارج CDها پرداخت شود و 
به خود من پولى ندهند و نام من همچنان پررنگ بماند. قبلا خيلى سعى مى كردم اشعار 
خانوادگى بخوانم تا همه بتوانند گوش كنند. در مواردى استاد مهناويان اين كار را انجام 

مى دادند و در مواردى هم خودم سوژه مى  دادم. 
مثلا در مورد صبر ايوب؟  �

اشعارى كه من مى خوانم خيلى شاد است؛ اما بايد به محتواى شعر هم گوش كرد. 
در صداى شما هميشه حُزن وجود دارد...  �

اين سبك متعلق به خودم است. 
اين سبك را از كجا آورده ايد؟  �

ــاخته ام. آقاى شهرستانى سبكى مى خواند كه شما در زمان گوش كردن  از خودم س
بى اختيار سيگار مى كشيديد، اما من خواستم سبكى بخوانم كه به اينجاها نرسد. شعرهاى 
پرمغز مى خواندم. آن زمان موسيقى به اين صورت نبود. همزمان با خواندن يك قنارى، 

من هم مى خواندم و خيلى هم استقبال مى شد. 
قبل از غزل خوانى چه مى كرديد؟  �

قبل از موسيقى در بازار رويه كفش مى دوختم. 
در خانواده تان كسى به حرفه موسيقى اشتغال نداشت؟  �

خير. همه شان در هيات هستند و سبك خودشان را دارند. 
حدود 40سـال از انتشار آخرين آهنگ شما گذشته، مى خواهم اشاره اى كنم به  �

صحنه اى از مستند «جواد» ساخته «بهمن كيارستمى» كه در آن نشان داده مى شود 
سالن اجراى شما در دوبى تقريبا خالى است. اين نشان دهنده چيست؟ آيا موسيقى 

شما ديگر خريدار ندارد؟ 
خانمى اهل انگليس كه البته فارسى هم صحبت مى كرد به من گفت كه مى خواهد 
از من فيلمى براى انگلستان بسازد. گفتم من در ايران زندگى مى كنم و نمى توانم اين 
كار را بكنم. اگر در ايران پخش مى شود اشكال ندارد. پسر آقاى كيارستمى به من گفتند 
مى خواهيم داستان مستند و روزمره بسازيم. بعد چند نفر اينجا آمدند و از مردم درباره 
من سوال كردند. آن خانم چون ديد من در وادى هاى ديگر نيستم رفت. بهمن كيارستمى 
از من خواست بقيه كار را در دوبى فيلمبردارى كند و اين فيلم بين 40، 50 فيلم ديگر 
در جشنواره اى اول شد. موضوعى هم نداشت. مثلا از من پرسيده بودند كه چطور روى 
سن مى روى؟ من هم گفتم مانند وقتى كه مى خواستم روى تشك كشتى بروم، صلوات 

مى فرستم كه كار خوب پيش برود. از دور هم از من فيلم گرفت. 
 سالن اجرايتان تماشاچى زيادى نداشت؟  �

 سالن تاريك بود و من متوجه نشدم. اما صددرصد هم پر نبود. 
 از يـك طرف اين ذهنيت از طرف عده اى مطرح مى شـود كه دوره خوانندگانى  �

چون «جواد يسارى» سپرى شده و از طرف ديگر مى بينم آهنگ هايتان هنوز هم در 
اتومبيل ها و خانه ها شنيده مى شود. اين دو نوع نگاه متفاوت به موسيقى شما وجود 

دارد. در قبال اين نگاه ها چه پاسخى داريد؟ 
ــما خواهش كنم زمانى كه در جاهايى مانند دوبى برنامه داريم بياييد  مى توانم از ش
ببينيد كه پوسيده شده ام يا نه؟ آن فيلم، ربطى به اجرا نداشت. فقط يك فيلم بود. در آن 

جشنواره هم نظر دادند كه اين فيلم خيلى راحت كارگردانى شده است. 
به هرحال ديدگاه ما اين است كه اين نوع موسيقى مردمى، مخاطب خود را دارد  �

و از اين نظر قابل احترام است... . 
من كلا شرقى خوان هستم... 

 آيا تلاش كرده ايد خودتان را به روز كنيد؟ چرا كار جديدى ارايه نكرديد؟  �
بيكار نبوده ام. دو سال قبل كار جديدى به نام «بتُ» ارايه كردم كه خيلى هم هزينه 

برايم داشت. 
اين CD در ايران مجوز داشت؟  �

خير. آهنگش متعلق به «صمد نوريان» بود. دو شعر هم متعلق به آقاى جويبارى. 
ــا در حدى كه من  ــود ام ــت آهنگ بود كه الان هم خريده مى ش CD حاوى هش

مى خواستم نبود. 

 به صورت رسمى ممنوع الصدا نشده ايد؟  �
مى گويند صبر كنيد. مى خواهند بعد از مردنم مانند آغاسى آهنگ هايم را بسازند. 

شما در ايران زندگى و كار مى كنيد. مشكل كار كجاست؟  �
خودم هم نمى دانم. صدبار گفته ام كه به من بگوييد مشكل كجاست كه دولت اجازه 
اجرا به من نمى دهد؟ كسى به من نگفته تو سواد ندارى و لياقت موسيقى ندارى. بيايند 
بگويند چرا فلان آهنگ را خوانده اى تا بگويم آهنگ «راه خطا» را با تاثير از قرآن خواندم. 
«مناجات» را خواندم كه بتوانم جواب بدهم. كسى به من توجه نكرده و من هم كسى 
ــاد بروم. دولت حكم يك پدر را دارد و ما همه از دولت توقع داريم.  ــتم كه به ارش نيس
ــيله پيله نداريم. درد من يكى، دو تا نيست... .  ــتيم و ش به خصوص ما كه اهل بازار هس
شخصى به نام «ايرج حبيبى» اداى من را درآورد و از عكس من هم سوء استفاده  كرد. 
ــتفاده مى كردند كه فروش  ــتم. اصلا عكس من را اس من اعلام كردم كه اين، من نيس
ــت قديمى مربوط به قبل از انقلاب به نام «جواد  ــته باشند. سال 2002 يك كاس داش
ــعار آن كاست اين بود: من دزد نيستم، به نماز  ــارى جديد» به بازار آمد. فحواى اش يس
جمعه مى روم. آن فرد، اينها را خوانده بود. صداى من را به خوبى تقليد كرده بود. كاملا 

مى دانست چه كار كند. 
طبيعى اسـت كه وقتى  كارى به نامتان با تيراژ بالا منتشر مى شود آزرده خاطر  �

شويد؛ كارى كه متعلق به شما نيست و كيفيت هم ندارد... 
ــم. البته آهنگ  ــعار خيلى حساس ــعار ضعيفى دارد. من روى اش مخصوصا كه اش
«سپيده دم» من را وزارت ارشاد اجازه انتشار داد و يكى از خواننده هاى پاپ، خيلى بد آن 

را اجرا كرد و در آخر هم نوشت: با تشكر از جواد يسارى! 
از شما اجازه نگرفتند؟  �

خير. اگر اين كار ايراد دارد چرا ارشاد مجوز داده است؟ من كه هنوز زنده ام. من در 
ــازه خواندن ندهد چه كار ديگرى  ــرايطى قرار دارم. زمانى كه دولت به من اج چنين ش
مى توانم بكنم؟ جوانى  ام را در اين كار گذاشته ام. به هرحال من هم انسانم. تهرانى اصيل 
هستم ولى اجازه نمى دهند كارى كنم. آن زمان موسيقى بلد نبودم؛ ولى وقتى يك بار 

خواندم ديگران خوششان آمد. اگر به من مى گفتند تو سواد ندارى و بايد بروى ياد بگيرى، 
قضيه فرق مى كرد. 

مساله اينجاست كه كار شما در چرخه رسمى ارايه نمى شود و عوايد مادى برايتان  �
ندارد. ديگر اينكه باعث مى شود سوءاستفاده هايى از نام شما صورت گيرد... 

بله همين طور است. نام اين افراد را ببريد تا بدانند كه حقيقت چيست. ارشاد به من 
مى گويد چرا خوانده اى؟ بايد من را بخواهند تا برايشان توضيح دهم كه من بوده  ام يا نه. 

در حالى كه بدتر از اينها را مى خوانند و ارشاد هم اجازه اش را صادر مى كند. 
 در حـال حاضـر خيلـى از موسـيقى ها و ترانه هـا ارزش گوش كـردن ندارند.  �

خيلى هايشان تقليد محض است... 
ــواد  مى خواهم بگويم در اين مورد هم نمى توانند به من ايراد بگيرند و بگويند تو س
ندارى. اگر هم عيبى بوده از روى دشمنى روى من گذاشته شده است. خيلى چيزها را به 

دروغ شايعه كرده و درباره من گفته اند. 
آهنگ هاى من به لحاظ بافت خاص اجتماعى اثرگذار بوده است. آلبوم «بچه ها» كه 
منتشر شد؛ مجله جوانان نوشت صدهزار نامه فرستاده شده كه كسانى كه طلاق گرفته  

بودند دوباره آشتى كردند. 
 منظورتان اين است كه اين آلبوم باعث جلوگيرى از طلاق آنها شد؟  �

ــد عده اى بعد از شنيدن آن با  حداقل كمكى كه اين آلبوم كرد اين بود كه باعث ش
هم آشتى كنند. من ضرر نكردم. سپيده دم را كه در تئاتر پارس خواندم، آقاى منظورى 
صدايم كرد و گفت موفق شدى. آن زمان سالن صدهزار نفرى آزادى تازه افتتاح شده بود 
و اين آهنگ را گذاشته بودند و مردم هم همراهى مى كردند. از من پرسيدند پولى داده اى 
كه آهنگ تو را پخش كنند! در حالى كه من اصلا خبر نداشتم. اين آهنگ ها همه مربوط 

به عواطف پاك است و در همه آنها نامى از خدا برده شده است. 
درسـت است كه شـما چند سـال  پيش براى گروه هاى تندرو خوانندگى كرده   �

بوديد؟ 
ــعبان بود و  ــتند كارى ندارم. نيمه ش خير، من با گروه هايى كه خيلى معروف هس
برنامه اى نزديكى شاه عبدالعظيم برپا شد. خيلى  از هنرپيشه ها و ورزشكاران حضور داشتند 
ــاز شد و احضارم كردند. البته اين را هم  و من آنجا خوانندگى كردم، اما برايم مشكل س
بايد بگويم كه هميشه با من با احترام برخورد كردند. بعد از آن ماجرا گروهى تحت عنوان 
ــتر» با من تماس گرفتند و گفتند  ــازمان فرهنگى و تبليغاتى اسلام گس ــكل و س «تش
مى خواهيم براى شما كنسرت بگذاريم. ما هم خوشحال شديم كه حقمان را به ما داده اند 
و مى توانيم شروع به كار كنيم. بعد از آن هم سه كنسرت براى من در برج ميلاد گذاشتند. 

سال 81 بود؟  �
 روز آزادى خرمشهر بود. سه كنسرت براى من ترتيب دادند كه در پله ها هم جاى 
تماشاچى نبود. بعد از سه روز، آقايى از طرف وزارت ارشاد با من تماس گرفت و از برنامه 
كنسرت سوال كرد و گفت بايد به دفترشان بروم. من هم مراجعه كردم و گفتم تشكل 
مزبور گفته من از طرف مقامات بالا آمده ام و وزارت ارشاد هم از ما اجازه مى گيرد. گفتند 
آنها كلاهبردار ند. گفتم با وجود اجراى سه كنسرت و اين همه جمعيت يعنى يك نفر 
مامور نبوده كه جلوى اين كار را بگيرد؟ گفتند خير سهل انگارى شده. خلاصه اينكه سابقه 
من خراب شد و پولم را هم پرداخت نكردند. احضار من، باعث نگرانى خودم و خانواده ام 
شد البته خيلى با احترام برخورد كردند و در نهايت گفتند برويد با شما تماس مى گيريم. 
ــكل مذكور سمت  يك روز تماس گرفتند و مراجعه كردم. ديدم همان آقايى كه در تش
داشت، حضور دارد. گويا خواسته  بودند كه با من رودررو شوند. من تمام ماجرا را توضيح 
دادم و ايشان هم تاييد و تمام گفته ها را امضا كرد. به من گفتند ديگر لازم نيست شما به 
دادگاه مراجعه كنيد. خبر ندارم كه با آن آقا چه كردند. اما در واقع من آلت دست شدم. 
ــت نكردم و هم اين موقع.  ــدم هم از خرماى بغداد. هم آن موقع دش هم از گندم رى ش

نمى دانم چه اسمى روى خودم بگذارم. 
شما قبل از انقلاب به نوعى اجراى كوچه بازارى داشته ايد و تا جايى كه مى دانم از  �

شما استقبال فراوانى مى كردند. الان برخورد مردم با شما چطور است؟ 
ــت. آن موقع من با آهنگ «سپيده دم» شروع به كار كردم.  الان 10برابر آن زمان اس

كارم را هم دوست داشتم. 
اما آنقدر شناخته شده نبوديد؟  �

ــت. آن زمان افرادى مانند پدران  چرا اتفاقا. همه اين نام ها متعلق به همان دوره اس
شما ما را مى شناختند. با آمدن تكنولوژى هاى جديد و پخش آهنگ هاى ما از آن طريق، 
جوانان هم ما را شناختند و علاقه شان دو برابر آن زمان شد. مردم آنقدر به من محبت 
ــاس پيرى نمى كنم. 90درصد كسانى كه به من  ــال سن احس دارند كه با وجود 68 س

محبت دارند از جوان ها هستند. اين قضيه براى من معما شده است. 
اشعار ترانه هايتان را چه كسى مى سرود؟  �

استاد سعيد مهناويان و مرحوم جوزانى. البته خيلى هاى ديگر مرحوم شده اند. 
سازوكار انتخاب شعر بر عهده چه كسى بود؟  �

بر عهده استاد مهناويان. من هم سوژه مى دادم. 
مثلا ترانه «من به غربت رفتم و ديدم به مانند وطن نيست» كار چه كسى  �

بود؟ 
اين شعر خودم بود. من شعر كسى را نمى خوانم، اما آدم بعضى اشعار را در 

جايى مى بيند و به دلش مى نشيند و همان را انتخاب مى كند. 
مطالعه تان در زمينه موسيقى به چه صورت بود؟  �

من سه سال در اميريه به كلاس موسيقى آقاى على نوع دوست رفتم و تمرين كردم. 
يعنى با دستگاه هاى موسيقى آشنا هستيد؟  �

تقريبا. تا اندازه اى كه بتوانم گليم خودم را از آب بيرون بكشم. 
ساز هم نواخته ايد؟  �

خير. 
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 پرويز براتى

گفت وگوى«شرق» با جواد يسارى، از پسِ سال ها سكوت 

راوى افسانه هاى بازار  

 عليرضا اميرحاجبى

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

سال 2002 يك كاست قديمى مربوط به قبل از انقلاب 
به نام «جواد يسارى جديد» به بازار آمد. فحواى اشعار آن كاست 

اين بود: من دزد نيستم، به نماز جمعه مى روم.
آن فرد، اينها را خوانده بود.

صداى من را به خوبى تقليد كرده بود.
كاملا مى دانست چه كار كند


